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    چكيده
هـاي  يكي از مكاتبي كه تأثير شگرفي بر ادبيات و هنر اروپا نهاد و مؤلفـه                    

هـاي   مكتب فوتوريسم است كه در مسير خود گونه        ،گذاري كرد جديدي را پايه  

با آشنايي هنرمندان و اديبان روس، . مختلف هنر و ادبيات را تحت تأثير قرار داد

دا كرد و آثاري با تكيـه بـر نگـاه     اين مكتب به روسيه و پس از آن به اروپا راه پي           

 عبـارت  ،هـا نكات مورد تأكيد مارينتيّ و ساير فوتوريست. فوتوريستي آفريده شد 

شتاب، سرعت، پويايي، تكنولوژي، صـنعت، مدرنيتـه، جنـگ، نـابودي            : بودند از 

 امـا    ها و ايجاد سبكي جديد در تمام زواياي زندگي و آثار هنري و ادبـي              سنّت

توان به نوعي نگاه ديگر كه برآمده از باور مشترك ميان     ها مي فهدر كنار اين مؤل   

بخش  و رهايي دهندهيعني باور به وجود منجي و نجات      ،  ها و اقوام مختلف     ملّيت

) عـج (در ايران پس از اسلام، اعتقاد به ظهور حضرت مهـدي          . است، دست يافت  

ران و نويسندگان  در آثار شاع،اين بحث.هاي باور ديني مردم استيكي از ستون
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هاي مكتب فوتوريسم و پيوند مؤلفه. تحت عنوان شعر انتظار بازخورد داشته است

     مفهوم انتظار براي تشكيل جامعة آرماني در آينـده بـه دسـت يـك منجـي كـه                   

 انعكاسي مناسب و ،هاي آوانگارد بودهاي مهم فوتوريستشك يكي از خواستهبي

  .داردزيبا در شعر طاهره صفاّرزاده 

نـد ضـمن تحليـل آثـار صـفاّرزاده براسـاس             ا       نگارندگان اين مقاله برآن   

 مفهوم موعـودگرايي را در آثـار وي         ،هاي مورد اعتنا در مكتب فوتوريسم     مؤلفه

  .مورد بررسي قرار دهند

   .فوتوريسم، شعر معاصر، منجي، موعود، طاهره صفاّرزاده: هاي كليديواژه
  :مقدمه .1

هـا و باورهـايي      تحت تأثير نظريـه    ،يران پس از آشنايي با غرب و ادبيات آن              ادبيات ا 
قرار گرفت كـه در طـول تـاريخ ادبـي جهـان، آثـاري را در چـارچوب محتـوايي و شـكلي                     

هايي بـود كـه      يكي از آن مكاتب و نظريه      ،مكتب فوتوريسم . مختلف به وجود آورده بودند    
بيات ايران را زير چتر باورهـا و عناصـر خـود قـرار              هايي از تاريخ اد   هرچند محدود اما دوره   

         آثـار خـود بازتـاب    را درروح فوتوريستي ، خواسته و ناخواسته،شعرا و نويسندگان ايران  . داد
 يعني موعـودگرايي  ،كه فوتوريسم به مفهومي مقدس و جاري در تاريخ بشر يژه آن بو،اندداده

در اديـان و مـذاهب مختلـف و همـين طـور ميـان               موعودگرايي  . نيز نظر خاصي داشته است    
 و اوايـل  19ويژه در اواخر قرن ، باين تفكّر در غرب. متفكّران و فلاسفه مورد نظر بوده است    

هـاي متفكّـران و   كـي از دغدغـه  ه  ي   ب ـ ، و دقيقاً همزمان بـا ظهـور مكتـب فوتوريـسم           20قرن  
تي از ايـن بـاور دسـت زد و در       فوتوريـسم بـه بيـان متفـاو        ،از اين رو  . انديشمندان تبديل شد  

هـدف  . هاي خود مبادرت جست   به ترويج انديشه   ،تلاش براي ترسيم يك جامعة موعودگرا     
هاي مكتب فوتوريسم در شعر طـاهره  ترين مؤلفّه ضمن كشف مهم كهاين پژوهش آن است   

وم صفّارزاده به عنوان تأثيرپذيرترين شاعر ايراني از مكتب فوتوريـسم، اشـكال بازتـاب مفه ـ         
  .  موعودگرايي را در شعر اين شاعر انقلابي استخراج كند

 :بيان مسئله -1-1

 يكي از مكاتب ادبي است كه در اواخر دهـة           ،يا فيوچريسم ) Futurism(      فوتوريسم
اي توســـط كشيــشي بـــه نــام فيليپـــو توماســـو   بــا چـــاپ بيانيــه  ) 1909(اول قــرن بيـــستم  

جلة فيگارو و در شهر ميلان ايتاليا پـا بـه    در م،)Marinetti Filippo Tommaso(مارينتيّ
ايـن مكتـب پـس از       . مجال تجليّ پيدا كـرد    ،عرصة ظهور گذاشت و تا دهة سوم قرن بيست          
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 مبتنـي بـر     ،ايـدئولوژي حـاكم بـر ايـن مكتـب         . افتةايتاليا به روسيه، فرانسه و انگليس نيز را       
با توجـه   «فوتوريسم  . ودب... شتاب، تكنولوژي، جنگ، انقلاب، ستايش مظاهر دنياي مدرن و        

» رش بـود، بـا طغيـان جوانـان روشـنفكر          كه ايتاليا در قرن نوزدهم دچـا      اي  به ركود فرهنگي    
و در جريان جنگ جهاني اول و در پـي شـركت ايتاليـا در جنـگ                 ) 1803: 1385آرناسون،(

و )  18: 1384آبرنـزي، ( شـعار مـارينتيّ   ،"سازي جهـان   جنگ، تنها راه سالم   ". شكل گرفت 
ها بر نشان دادن حركات پويا و فعال بـه وسـيلة بـرهم ريخـتن و فروپاشـي                   ش فوتوريست تلا

ــكل ــين اســتوار         ش ــصر ماش ــتاب و ســرعت ع ــر ش ــد ب ــنتّي، تــوازن، وزن و تأكي ــاي س ه
  )745: 1977وبستر،.(بود

هاي فوتوريسم و پيروان علاقمند به ميهن و سرزمين خـود، بـاور بـه                     يكي از شاخصه  
خش بود كه با آمدنش جهاني آرماني را براي كشورشان و تمام دنيا به ارمغـان    برهايي ظهور
 از شـيعيان بـه      ،لة آخرالزّمان ئسخن به گزافه نگفتيم اگر دول غربي را در پيگيري مس          «. آورد

 ولز در فـيلم  سن از سوي اور" ميشل نوسترآداموس"بازخواني پروندة   . تر بدانيم مراتب فعال 
 )8: 1381ميرزايي،(».هاي اين تلاش استتنها يكي از حلقه، "ديدمردي كه آينده را "

      هرچند حضور فوتوريـسم در آثـار شـاعران و نويـسندگان ايرانـي بـه شـكل تمـام و            
كمال منعكس نشده است، از ميان شاعران انقلابي و معاصر ايـران، طـاهره صـفّارزاده شـايد                  

 عارش به شكلي محـسوس متجلّـي شـده         تنها كسي است كه بازنمود مكتب فوتوريسم در اش        
  .است

      طاهره صفّارزاده از شعراي معاصر انقلابـي و از پيـشگامان شـعر اعتـراض اسـت كـه               
شايد با تأثير از فوتوريسم، آن هم به واسطة تحصيل و زندگي در غرب و آشنايي با شاعران                  

 بـه نوشـتن آثـارش     ،دنـد و نويسندگان اروپايي و امريكايي كه به حتم از فوتوريسم متـأثر بو            
 و براي   ه دور و به من اجتماعي نزديك شد       ،شاعري كه از من شخصي خود     . مبادرت جست 

جا پيش رفته كه حتي فرياد بلنـد شـعر   او تا آن . رماني در تلاش است   نشان دادن يك جامعة آ    
تــرين ، يكــي از بــزرگ)Vladimir  Mayakovsky(اعتــراض ولاديميــر ماياكوفــسكي

توان گفت وجود او چهـرة   را كه مي،ارد شعر معاصر روس و متعهد سياسي   هاي آوانگ چهره
اي را از   و در چارچوبـة مكتـب فوتوريـسم، برداشـت انقلابـي تـازه              شعر روسي را تغيير داده    
 است و مخالفت شديد او با گذشـته، وي را در صـف آفريننـدگاني      زبان شاعرانه ارائه كرده   
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پـس از   ) 668: 1384سيدحسيني،( پيوستند، 1917به انقلاب   دهد كه با شور و هيجان       قرار مي 
) 243: 1386حقوقي،  .(بيند محو شده مي   ،، شاعر لهستاني  "زبيگنيف هربرت "آشنايي با شعر    
شـعر را از  . زنـد آورد و به تغيير ساختار شـعر دسـت مـي   ها را تاب نمي او سنّت،در اين مسير 

ست، كلماتي كه بـه زور وزن در كنـار هـم     ، چرا كه معتقد ا    مي كند قالب سنتّي خود خارج     
 پس اقدام به ايجـاد سـبكي جديـد بـه نـام         ؛گيرند از ارزش مفهومي شعر تهي هستند      قرار مي 

  .شودكند كه به تفصيل به آنها اشاره مي و تغيراتي ديگر مي"شعر طنين"
او مخاطـب شـعر     .  شاعري مسلمان و مقيد به اصول مذهبي و ديني اسـت           ،      صفّارزاده

هـاي دينـي و مـذهبي و آيـات و احاديـث      در بسياري از موارد، شاهد اشاراتي بـه شخـصيت         
 ، جامعـة دينـي  ةتّـرين مـسئل   بـه مهـم  ،بديهي است شاعري با چنين مشخّـصات  . مختلف است 

  . باشد اشاره كرده،يعني موعودگرايي و انتظار ظهور حضرت عصر
  :ضرورت پژوهش-1-2

ها و مكاتـب فكـري   ها، نظريهذشته و امروز از منظر ديدگاه      بازخواني شعر شاعران گ   
 بررسـي شـعر طـاهره       ،از اين رو  . آيد از ضروريات در حوزة نقد متون به حساب مي         ،و ادبي 

صفّارزاده را از منظر مكتب فوتوريسم، بايد ضرورت بازخواني آثار شعري خانم صـفّارزاده              
  .دانست

  :پيشينة پژوهش-1-3
 ــ ــاط ب ــب       در ارتب ــن مكت ــدكي در د ،ا اي ــات ان ــبختانه    تحقيق ــه خوش ــت ك ــت اس س

ــه فوتوريــسم از ديــدگاه آينــده در بيــشتر آن ــراي ظهــور منجــي و آخرالزّمــان  هــا ب گرايــي ب
  :شود براي نمونه به چند مورد اشاره مي؛اندنظر كرده
ــف ــسم  ) ال ــة فوتوري ــاس و بياني ــارينتيّ و    / اس ــو م ــو توماس ــست از فيليپ ــي فوتوري نقاش
اي اســت كــه بــه صــورت اخــص دربــارة فوتوريــسم و بيانيــة  تنهــا كتابچــه،بــوچينيامبرتــو 

ــا قلــم مــارينتيّ نوشــته شــده  ــر نقّاشــي پرداختــه آن ب ــر هن ــأثير آن ب ــه ت .   اســت و در ادامــه ب
ــور ) ب ــشرية ن ــه،ن ــوان   مقال ــا عن ــست؟ "اي را ب ــسم چي ــوني  "فوتوري ــدعلي برزن  از محم

اي مقالــه) ج. بخــش اســتنجــي و رهــاييچــاپ كــرده كــه ماهيــت آن مربــوط بــه ظهــور م
 نوشـــتة ،")نظريـــه و نـــوآوري فوتوريـــستي(فوتوريـــسم، مـــارينتيّ و اســـلام "بـــا عنـــوان 

ــدره ــق حــول    ان ــن تحقي ــشة مركــزي اي ــشه چــاپ شــده كــه اندي ــشرية اندي ــزي، در ن آ آبرن
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ــا فوتوريــسم و انديــشة اســلامي مــي  فوتوريــسم و ") د.گــرددمحــور مــارينتيّ و ارتبــاط او ب
ــ ــب طراح ــاني فري ــه ،"ي جه ــوان مقال ــشرية      عن ــه در ن ــي ك ــين ميرزاي ــتة ام ــت نوش اي اس

ــه چــاپ رســيده   ــي و شــرقي   . اســتسياســت روز ب ــان و دول غرب ــر ادي ــه تفكّ ــه ب ــن مقال اي
ــي   ــان م ــود و آخرالزّم ــورد موع ــردازددر م ــناخت ) ه. پ ــشرية زيباش ــه،ن ــوان   مقال ــا عن اي ب

 ــ"فوتوريــسم" ــه،اهر از كنــت فرامپتــون چــاپ كــرده كــه در ظ ــه  تنهــا مقال اي اســت كــه ب
 تنهـــا ) و. اســـتســـير تحـــولاتي فوتوريـــسم و تـــأثير آن بـــر هنرهـــاي مختلـــف پرداختـــه

ــه ــرده    مقال ــي ك ــشخصّ بررس ــي م ــر ادب ــك اث ــسم را در ي ــه فوتوري ــسم و " ،اي ك  فوتوري
ــث ــدايت   بح ــادق ه ــري از ص ــسفي در اث ــاي فل ــرگس   ،"ه ــضرايي و ن ــروزه خ ــتة في  نوش

 ،نويـسندگان ايـن مقالـه     . ة جهـان كتـاب بـه چـاپ رسـيده اسـت            انتخابي است كـه در مجل ـ     
 را كــه داراي مــاهيتي فلــسفي مــرتبط بــا نزديكــي بــه       "ل. ل. گ. س"داســتان كوتــاه  

هــاي  بـا رويكـرد  فوتوريـستي و تكيـه بـر يكـي از مؤلفـه       ،نـابودي دنيـا و آخرالزّمـان اسـت    
  .      انداساسي آن يعني موعودگرايي بررسي كرده

  :   ر پژوهشروش كا-1-4

ــيفي      ــه روش توصـ ــفّارزاده بـ ــاهره صـ ــار طـ ــه آثـ ــژوهش، مجموعـ ــن پـ  _      در ايـ
ــه   ــستي و مؤلفّ ــشة فوتوري ــاس اندي ــي و براس ــت    تحليل ــدود در دس ــابع مح ــه از من ــايي ك ه

ــود ــل و ميــزان اشــتراك صــفّارزاده بــا مكتــب      ،هــاي مختلــف  بــا ذكــر نمونــه  ،ب  تحلي
  . گيري ذكر شدفوتوريسم در بخش پاياني و با عنوان نتيجه

  :چارچوب نظري پژوهش-1-5
  :فوتوريسم-1-1-5

ــشه  ــسم از ريـ ــه  ، "FUTUR"ي       فوتوريـ ــده گرفتـ ــي آينـ ــه معنـ ــده  بـ ــتشـ . اسـ
-اصــطلاح فوتوريــسم را از عنــوان داســتان عجيــب     «،مــارينتيّ، بنيانگــذار ايــن مكتــب   

ــال    ــه در س ــي ك ــرده   1909وغريب ــشر ك ــيلادي منت ــرد   م ــاس ك ــود اقتب ــولا،(».ب : 1387بك
 در همــان ســال و در صــفحة اول روزنامــة    ،بيانيــة ايــن مكتــب بــه قلــم مــارينتيّ     ) 283

ــد   ــه چــاپ رســيد و بع ــاريس ب ــيلان كــه مؤســس آن   ،فيگــاروي پ ــة م ــة آن در مجل  ترجم
 عــلاوه بــر ســتايش جامعــة مــدرن و     ،او در بيانيــة خــود .  درج شــد،نيــز مــارينتيّ بــود  
ــگ  ــرعت و جن ــدئولو   ،س ــن اي ــت اي ــنّ بلاغ ــان ف ــه بي ــت  ب ــسم پرداخ ــات : ژي دينامي كلم
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شــدة شــعر عروضــي و قواعــد آزاد، همزمــاني احــساس و بيــان، ويرانــي عمــدي و حــساب 
عقايــــدي كــــه در بيانيــــة ) 662-661: 1384سيدحــــسيني،( .گــــذارينحــــوي و نقطــــه
ــسيار ،مــارينتيّ بيــان شــد ــر پيــشرو آغــاز قــرن بيــستم در  شــديدالل ب حن و حــامي اصــلي هن

كـرد و   طلقـاً نـوگرا بـود و تمـام اصـول هنـري گذشـته را نفـي مـي                   فوتوريـسم م  . ايتاليا بـود  
ــي   ــستم را م ــرن بي ــك ق ــل، تحــولات دراماتي ــويني را  در مقاب ــواي ن ــبك و محت ــتود و س س

ــري     ــشرو ديگ ــروه پي ــر گ ــيش از ه ــه و ب ــه،ارائ ــادر     بياني ــز ص ــك آمي ــد و تحري ــاي تن ه
-، بـــهو هـــدفش اظهـــار جـــرأت و اطمينـــان در جهـــان مـــدرن) 68: 1378پـــاين،.(كـــرد

 )    634: 1384آكسفورد،.(خصوص در زندگي ماشيني بود

ــي ــر      «،      از لحــاظ ادب ــبكي نث ــرد و س ــرد ك ــعر ط ــزّل را از ش ــه تغ ــسم هرگون فوتوري
ــه وجــود آورد كــه مــي  ــد ب ــشانمانن ــدگي دهنــدة تــلاشخواســت ن هــا و سروصــداهاي زن

ــد و مبــارزات صــنعتي    ــو باشــد و جــز از جنــبش و هيجــان زنــدگي جدي كــه ... وصــنعتي ن
فوتوريــسم بــا  ) 362 -3: 1383داد، (». ســخن نگويــد ، انــد"آينــده"همــه مبــين دنيــاي   

ــان    هرگونــه ابــراز احــساسات و بيــان هيجانــات درونــي شــاعر و رعايــت قــوانين دســتور زب
ــود و آزادي    ــالف بـ ــان مخـ ــاني و بيـ ــاعرانه "و معـ ــر شـ ــات غيـ ــي "كلمـ ــه مـ - را مطالبـ

ــرد ــسيني،.(ك ــست) 662: 1384سيدح ــا،فوتوري ــد   ه ــه از قي ــه و جمل ــدار آزادي كلم  طرف
ــي فوتوريــسم مــي. و بنــدهاي نگارشــي و زبــاني بودنــد نحــو، «: گويــدمــارينتيّ در بيانيــة فنّ

ــد نمــي نقطــه ــرا   . خــواهيمگــذاري، صــفت و قي ــه صــورت مــصدر خواهــد آمــد زي فعــل ب
ــت    ــصدر اس ــه صــورت م ــه ب ــي ك ــا، فعل ــي ،تنه ــشان م ــات را ن ــتمرار حي ــد اس صــفت . ده

توانـد رنـگ اصـلي       مـي  ،زيـرا از ايـن راه، اسـم كـه برهنـه مانـده اسـت               حذف خواهد شـد     
-كننــدهقيـد حــذف خواهـد شــد چـون كــه قيـد، يكنــواختي ناراحـت     . خـود را حفـظ كنــد  

ــي    ــن جملــه م ــه لح ــسيني،(»...دهــداي ب ــي از مؤلفــه ) 675: 1384سيدح ــاي مــورد  يك ه
 ــ    ــه ب ــايي اســت ك ــد زيب ــل عقاي ــب او، تجلي ــداران مكت ــارينتيّ و طرف ــتايش م ــرگ و س ه م

ــي  ــان م ــر زن ــدتحقي ــاين،.(انجام ــسئلة     ) 68: 1378پ ــان و م ــه زن ــسبت ب ــدگاه ن ــن دي ــا اي ام
ــسم ــارينتيّ ،فميني ــار م ــول دوران ك ــد  ، در ط ــر ش ــار تغيي ــدام دچ ــالة .  م ــگ "او در رس جن

ــان  ــان جه ــا راه درم ــال   "تنه ــاني اول در س ــگ جه ــيش از جن ــت پ ــه درس ــشر 1915 ك  منت
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 او ،بــه آزادي زنــان مطــرح نمــود و همــين مــسئلهكــرد، ديــدگاه دلــسوزانة خــود را نــسبت 
 )73: تافرامپتون، بي. (را به قهرمان جنبش طرفداري از حق رأي زنان تبديل كرد

ــان و   ،بحــث مهــدويت و موعــودگرايي       ــذاهب، ادي ــان م ــف در مي ــاوين مختل ــا عن  ب
 ،اي مطــرح شــده اســت و شــايد تنهــا بــاوري باشــد كــه همــة مــذاهبگونــهملــل و نحــل بــه

 نــام ،هــر مــذهب ودينــي بــا تلقّــي خاصــي از منجــي آخرالزّمــان       . ن را قبــول دارنــد آ
شــخص خاصــي را ذكــر كــرده اســت امــا شــايد در هــيچ دينــي بــه انــدازة اســلام در مــورد 

ــدويت و بــــه  ــدي   مهــ ســــخن گفتــــه نــــشده   )عــــج(طــــور ويــــژه حــــضرت مهــ
ــد ــوني،.(باشـ ــسم«)84: 1377برزنـ ــان و ا ،فوتوريـ ــه دورة آخرالزّمـ ــاد بـ ــار يعني اعتقـ نتظـ

هــاي  از مــسايلي اســت كــه در بحــث   ،ظهــور منجــي غيبــي و مــصلح بــزرگ جهــاني     
 ».گـــو شـــده اســـت و آن بحـــث و گفـــتةتئولوژيـــك تمـــام مـــذاهب و اديـــان دربـــار 

 )84: 1377برزنوني،(

تــوان بــه، فيليپــو توماســو     ايــن مكتــب مــي  ة      از نويــسندگان و شــاعران برجــست  
 Guillaume(، گيـــوم آپـــولينر)Wyndham Lewis(مـــارينتيّ، وينـــدام لـــوئيس

Apollinaire(ــوف ــر خلبنيكـــ ــر ) Velimir Khebnikov(، وليميـــ و ولاديميـــ
   )784: 2002گلنس، .(ماياكوفسكي اشاره كرد

ــست   ــات و ج ــوع مطالع ــي        از مجم ــود م ــابع موج ــو در من ــي وج ــوان ويژگ ــاي ت ه
  :نشان دادهاي زير به طور خلاصه محتوايي، زباني و ادبي فوتوريسم را در مؤلفه

  : فكري_عناصر محتوايي 

 و)362-3: 1390داد،(هـــاي درونـــي شـــاعر و شـــعر تغزّلـــيمخالفـــت بـــا هيجـــان -1
ــسيني،( ــي،2)662: 1384سيدحــ ــن    ملّــ ــومي و وطــ ــصبات قــ ــي و تعــ ــتيگرايــ  پرســ
 عــــشق بــــه خطركــــردن و شــــهامت و -3 ،)68: 1378پــــاين، (و)16: 1383مــــارينتيّ،(

ســـيد حـــسيني،   (و)68: 1378پـــاين،  (و)15: 1383مـــارينتيّ،(هـــاي انقلابـــي شـــورش
ــسم  -4 ،)673: 1384 ــتايش آنارشيــ ــاين، ( ســ ــنّت -5،) 68: 1378پــ ــابودي ســ ــا  نــ هــ

ــارينتيّ،( ــك،  (و)18: 1383مــ ــارزه -6 ،)362 -3: 1390داد،  (و)382: 1388ولــ ــا  مبــ بــ
ســـيد  (و)68: 1378پـــاين،  (و)16: 1383مـــارينتيّ،(هـــا خانـــههـــا و كتابفمينيـــسم، مـــوزه

 -3: 1390داد،( تجليـــل از ماشينيـــسم و مظـــاهر تمـــدن جديـــد -7 ،)673: 1384حـــسيني،
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ــت -8 ،)362 ــه حركـ ــه بـ ــي   توجـ ــاعي و سياسـ ــاي اجتمـ ــاعي (هـ ــسم اجتمـ   )آوانگارديـ
ــسيني، ( ــگ -9 ،)673: 1384سيدحـ ــتايش جنـ ــارينتيّ،( سـ ــاين،  (و)16: 1383مـ : 1378پـ

  .)84: 1377برزنوني،( موعودگرايي -10 ،)68
  :ي ادب_عناصر شكلي 

ــان      -1 ــتور زب ــد دس ــه و فاق ــعري و هنجارگريزان ــر ش ــان غي ــك، (زب  و)283: 1388ول
ــور  -2 ،)362 -3: 1390داد، ( ــعر منثــــ ــه شــــ ــرايش بــــ  -3 ،)362-3: 1390داد، ( گــــ

ــاوره   ــان مح ــه زب ــي ب ــره   نزديك ــادي روزم ــات ع ــابرد كلم ــرآب، (اي و ك ــش ب : 1388آت
ــان   بـــي-4  ،)72: 1381همـــان،(و)275  و)363-362: 1390د،دا(تـــوجهي بـــه دســـتور زبـ
ــدر،  ( ــيد ص ــه -5 ،)438: 1383س ــام نقط ــايي واژه از تم ــي   ره ــات نگارش ــذاري و علام گ
ــسيني،(و)363: 1390داد،( ــاني و بيـــــان   -6 ،)675: 1384سيدحـــ ــايي واژه از معـــ  رهـــ
 .)363: 1390داد،(

  :بحث-2

  : ادبي_ عناصر شكلي  -2-1

هـاي   فوتوريـست  يكـي از اقـدامات    :  ادبـي  _هاي شكلي   نابودي سنتّ  -2-1-1
 آزادي ،هـا  شعر كلاسيك بود كه به اعتقاد آن     هايتجددطلب در عرصة شعر، فروپاشي سنّت     

 خـود را بـه چنـد        ،اين فروپاشي و تجددگرايي در شعر صفّارزاده      . اندعمل را از شاعر گرفته    
كي از مـوارد مـورد توجـه       ةلازم به ذكـر اسـت، تغييـر و دگرگـوني ك ـ           . دهدشكل نشان مي  

 : هاي پيشين استها است، جزء لاينفك تجدد و نابودي سنّتيستفوتور

ــه  -2-1-1-1 ــعر نثرگون ــي  :ش ــر ملتّ ــات ه ــر    ،ادبي ــاكم ب ــرايط ح ــا ش ــب ب  متناس
همــواره در طــول تــاريخ، تغييــر     . شــود هــايي مــي   دچــار تغييــر و دگرگــوني   ،جامعــه

ري بــي و هنــهــاي اد تــأثير مــستقيم در تغييــر رونــد جريــان،وتحــولات سياســي و اجتمــاعي
 و موتــور تغييــر و   نيــروي محركّــه ،كــه بــه تعبيــر شميــسا   انــد و يــا بهتــر اين  داشــته... و

 . امــور، تغييــر و تحــولات سياســي، اجتمــاعي و اقتــصادي اســت ةتحــولات ســبكي در همــ
دسـت نيمـا   سـتيزي، بـا جريـان شـعر نـو و بـه             ايـن هنجـارگريزي و سـنّت       ،در ادبيات ايـران   

هـاي سـنتّي را كنـار گذاشـت و لباسـي نـو بـر انـدام شـعر                  قالـب  جريـاني كـه   . شكل گرفت 
ــات كلاســيك. فارســي دوخــت صــفّارزاده مــسيري . گــوي نيــاز جامعــه نبــود  جــواب،ادبي
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اي كنـد تـا بـا تغييـر شـرايط جامعـه، شـعر نيـز جامـه                 كه آغازگر آن نيمـا بـود، دنبـال مـي          را
ــا دوران حاضــر   ــد و خــود را همــراه ب ــر تــن كن ــو ب ــر،ن ــيش بب ــه پ ويكتــور خلبنيكــف، . د ب

-نحــو زبــان را از بنــد رهــا كــرده«: گويـد  در بيانيــة خــود مــي،سـردمدار فوتوريــسم روســيه 

ايــم و اوزان هــا معنــا بخــشيدهمنــد، بــه واژههــاي صــوري و قاعــدهايــم و براســاس ويژگــي
هـــاي ســـنتّي كـــه فكـــر شكـــستن قالـــب«) 383: 1388ولـــك،(».ايـــمرا درهـــم  شكـــسته

ــت امـ ـ   ــاعران شــعر مقاوم ــهش ــاعران آزادي،انــدروز آن را پذيرفت خــواه خــارج   از دل ش
ــب   ــي در قال ــي و مردم ــار انقلاب ــرين آث ــه فراخــور   شــده و بهت ــر شــاعري ب ــو كــه ه ــاي ن ه

ــرده    ــداع ك ــق و اب ــود خل ــعر خ ــواي ش ــه،محت ــده  ب ــود آم ــدوج ــسيني،(».ان ) 217: 1386ح
ــت   ــصري دس ــيقي عروضــي و وزن را عن ــفّارزاده موس  ــ ص ــراي رس ــزاحم ب ــاگير و م ايي وپ

: كنـد  خـودش را بـه شـعر تحميـل مـي           ،او معتقـد اسـت كـه آهنـگ و وزن          . دانـد محتوا مي 
 در ،زننــدشــويد كلمــاتي كــه حــرف شــما را مــيمــيواهيــد حرفــي را بزنيــد متوجــه خمــي«

 ايـن دنبـال     در. گرديـد خـوب دنبـال كلمـه مـي       . گنجـد  نمـي  ،ايـد آهنگي كه شـروع كـرده     
 ، كـه طبعـاً سـيلاني كـه بـه هنگـام خلـق هـست                يكـي ايـن   . افتـد مـي گشتن، دو چيـز اتفـاق       

ــي ــل م ــي معطّ ــد و منحــرف م ــود و ديگــر اينمان ــي  ش ــگ م ــه در آن آهن ــاتي ك -كــه كلم

ايــد بگوييــد، خواســتهچــه مــيدر نتيجــه آن. آورنــدرا بــا خــود مــيگنجــد، مفــاهيم ديگــري 
ــد  ــر از آب درآمـ ــز ديگـ ــفّارزاده،(».چيـ ــر وزن،  ) 234-233: 1386صـ ــوب ديگـ او از عيـ

ــد  ــل ش ــعر دي تحمي ــضاي ش ــي  ن ف ــاعر م ــعر ش ــه ش ــران را ب ــدگ ــه  هم. دان ــعري ك ــين ش چن
تــرين عيــب وزن را صــفّارزاده بــزرگ. گيــرد كمتــر مــورد تقليــد قــرار مــي،مــوزون نباشــد

تــأثير تخــديري وزن  تحــت،دانــد زيــرا خواننــده بــه همــين علّــتاثــر تخديركننــدة آن مــي
او ) همـان .(اده شـده اسـت   بـه خـوردش د  ،شـود كـه چـه چيـز      گيـرد و متوجـه نمـي      قرار مي 

 :سرايد بر مبناي اوزان نيمايي مي، رهگذر مهتاب ،در كتاب اول خود 

ترسم كه چه مي/ گيرمتو را اي تودة برف ريا در خود نمي/ من آتشگاه احساسم«
  )13:رهگذر مهتاب(» ... ها از ياد انسان/ خاموشم كني

ــا از دفتــر ه مــيهــاي بعــدي نيــز تــا حــدي وزن را نگــا      در ســروده طنــين در "دارد ام
شـود و  بـازد تـا جـايي كـه كـاملاً كنـار گذاشـته مـي             رفتـه رنـگ مـي      وزن رفته  ، به بعد  "دلتا
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ــده نمــي   ــي ســطرهاي آهنگــين هــم دي ــه  ،شــود حت ــضاي شــعر او تهــي از هرگون گــويي ف
  :شود به نثرگونگي متمايل مي،وزن و آهنگ و شعر

در / مردي كه تعريف آزادي را/ كندميل  ميتح/ آمدنش را/ دارد/ دوباره/ باران«
طنين (»...دهدبه احترام تاكسي تكان مي/ كلاهش را با احتياط /ست اآستين پنهان كرده

  )                 58:دردلتا
   :آفرينش تركيبـات تـازه و انتظـام بخـشي بـه سـاختار جملـه               -2-1-1-2

ات و تعابيري كه در دسـت شـاعران   هاي تجددگرا در مسير بازسازي تمام تركيب     فوتوريست
زدنـد تـا    آفريني دست مي   بودند، به نوعي تركيب    و نويسندگان پيشين، فرسوده و كهنه شده      

نوآوري در  «. هاي  ادبي و هنري گذشته بردارند      اي از سنّت  قدمي ديگر براي تخريب گوشه    
ر است و در شـعر      هاي ادبيات معاص  هاي زباني سروده  آفرينش تركيبات جديد، يكي از جنبه     

چـه بـسا شـاعر، واژگـاني را كـه      . سابقه و حاصل تعامل متقابل شـاعر و واژه اسـت   بي ،سنتّي
 تركيبـي تـازه و      ،گيرد كـه از حاصـل آن      چنان شگفت به خدمت مي    اند، آن كاررفتهبسيار به 

 صفّارزاده به ايـن آفـرينش ادبـي       ) 231: 1389 بهراميان،  و علوي مقدم (».شودزيبا آفريده مي  
اي در ادبيـات پـيش از او      گيرد كه سابقه  كارمي گاهي تعابير و تركيباتي را به       و زنددست مي 

همچنين گاهي با برهم زدن جايگاه كلمات و حتي حروف، از نظر سـاختاري، نـوعي        . ندارد
كند و  رزاده استفاده مي  حتي همنشيني كلماتي كه صفّا    . گذاردخروج از نرم را به نمايش مي      

  :مانند. ا در يك جمله، دقيق و با شناخت و آگاهي استهتكرار آن
ــلام ــروشسـ ــنجم(فـ ــفر پـ ــناب)34:سـ ــان(،آشـ ــورت  )47:همـ ــن صـ ــصور ايـ ــا مـ ،آيـ

طنـين در  (دادگذاشـت كـه فرمـان مـي     ،هميشه صدايي بود كه نمـي     )166:ديدارصبح(كيست
  .)11:سفرپنجم(،مادر سكوت سرد سكوت)23:همان(،در شهر شما براي رسيدن آيا)53:دلتا
 در جريان تجدد و نوگرايي و ساختارشكني، صفّارزاده به سرودن            :كانكريت-2-1-1-3

چنــد شــعر بــه نــام شــعر كانكريــت دســت زد كــه در نــوع خــود، در ادبيــات ايــران جديــد  
اولين حركت جـدي    . هرچند اين سبك در حد شش شعر دفتر طنين در دلتا متوقف شد            ،بود

اي       بـود كـه بـه طـور غيرمنتظـره     "طنـين در دلتـا  "عـة   صفّارزاده در زمينة تجدد ادبـي، مجمو      
 شـش شـعر   ،در ايـن مجموعـه  ) 18: 1372لنگـرودي، .(نو و بسيار مدرنيستي بودسنخ موج هم

   نوعي تلفيق جنبة ديداري با جنبة شنيداري شعر ،شعركانكريت. شودكانكريت ديده مي
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جزيـه كـردن كلمـات و تـصويري كـردن        در اين نوع شعر مفهوم از طريق توجـه بـه ت          . است
كانكريت نوعي همكاري بين نقاش و شـاعر اسـت و معمـولاً در سـاختن                . شودها القا مي  آن

  . شودپوستر استفاده مي

  

 

 

  
  

  )37:طنين در دلتا                                                                                      (
نظـران مختلـف،   پيرامـون آن را در عـوضِ صـاحب     كـه   ميزگردي است   : رد مروت ميزگ

 "ن" و "م" اسـت كـه از   "مـن " بـاز  ، گرفته و بعد در وسط ميز هم مسئلة مورد بحـث  "من"
  )111:همان.(بينيماي را ميفارسي صليب شكسته

هاي مختلف شـعري    كصفّارزاده پس از مطالعه و تحقيق در سب       : شعر طنين  -2-1-1-4
 "شـعر طنـين  "ها، به سبك و زبان خاص خود دست يافت كه از آن با عنـوان                 آشنايي با آن   و

 :خوانيمچگونگي اين سبك شعر را از زبان خود او مي. ياد كرد
 براي من از اين انديشه و تأمل پيدا شد كه كار خلّاقة ذهن آدمي               "شعر طنين "      مبناي  

گي برسد زيرا نگاه كردن، ديدن، توجـه داشـتن و         به گسترد  ،تواند به اندازة خود زندگي    مي
از طرفـي  . هـا نيـست  ك جنبة زندگي، مـانع از ارتبـاط فكـري بـا ديگـر جنبـه      ةجذب شدن ب  

 مثلاً شعر مذهبي، شعر ؛انعكاس يك نوع فكر يا دريافت، صرفاً نمايانگر يك نوع شعر است         

                         ��  ��  

��                                �� 

��                         ��    

 ��                 

�� 
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هـا  حدوديت ارتباط از ميـان آن ا اگر مام... سياسي، شعر اخلاقي، شعر عاشقانه، شعر عرفاني و     
اي  مجموعـه  ،هـا برداشته شود، يعني به كلّ زندگي پرداخته شود، آن وقت كلّ اين پرداختن            

دهـد و در ظـرف تخيـل و    دست ميترين نسخه از كار ذهن را به     هاست كه طبيعي  از آميختن 
هنـري  شود و چـون يـك اثـر     ك اثر هنري تبديل مي    ةبا حضور احساس و دخالت انديشه، ب      

ها و پيوندها است، بنابراين بايد آن اثر و يـا مـثلاً شـعر را در                اي از آميختن  محصول مجموعه 
 يعني كلمـه، تـشبيه، اسـتعاره و اشـارات           ،يك كليّت ببينيم و هر يك از اجزاي سازندة شعر           

ــند   ،شــاعرانه  ــؤثر باش ــت م ّــن كلي ــاختن اي ــد در س ــد بتوانن ــي(».باي ــردان منحن )       118-117:م
 بـر مبنـاي تـداعي ذهنـي شـاعر       ،)به خصوص شـعرهاي بلنـد     (پذيري غالب اين شعرها     كلش

سـفر  "براي نمونـه در شـعر       ؛است و پروازهاي ذهني شاعر، سـازندة تـصاوير شـعري اوسـت            
  :  هر تصوير، تداعي كننده و زايندة تصوير بعدي است،"عاشقانه
وگرنـه در سكونتـشان     /گوينـد بخير ب سپردم كه شب  / و به صاحبان تازه   / به ساكنان خانه  «

زنـي كـه    / به مادر من    /  به او   /  خير بايد گفت  ه   ب به روح ناظر او شب    / اختلاف خواهد بود    
آميخـتن را  دوسـت       / مـن  از سـپيد و صـورتي و  آبـي             / هـاي خـرم  داشـت        پيرهنش رنگ 

فـصل بهـار    / عجيـب نيـست   /هـا زردنـد   درخـت /رنگ كامل مرگ  /رنگيرنگ بي / دارممي
  )36-35 :سفر پنجم(»...است

شـود و از مـادر،       مادرش تـداعي مـي     "روح ناظر "،  "ساكنان خانه "      در ذهن شاعر از     
 بـه   ،اش و سـپس   هاي خـرم، رنـگ مـورد علاقـه        پيراهن او و از پيراهن، رنگ آن و از رنگ         

  ) 320-319: 1386عليا،...(رسد وها مي درخت"زردي"
تـرين راه    اولين و آسـان    ،زبان: شعر توده اي و    كاربرد واژگان محاوره   -2-1-2

 از سـردرمداران جنـبش   ،ولاديميـر ماياكوفـسكي  «. سـت  اارتباط و همين طور ايجاد آگاهي    
هـاي تـازه و وارد كـردن        فوتوريسم، با نزديك كردن شعر بـه زبـان مـردم و ايجـاد اسـتعاره               

و آن را بـا  كلمات عادي روزمره به زبـان شـعر روسـي، شـعر را بـه زنـدگي مـردم نزديـك                      
  )275: 1388 آتش برآب،(».نيازهاي موقعيت انقلابي كشورش هماهنگ كرد

شعر به خاطر مردم است ولي بايد در نظر         . اند شعر، مردم  خوانندة«:صفّارزاده معتقد است  
ه خـاطر  در دورة اختنـاق، شـعر ب ـ   . كنـد هاي مختلف فرق مـي    داشت كه وظيفة شعر در زمان     

جـا شـاعر خـود را       اين. شـود م ظالم و ناحق سروده مـي      ها، عليه رژي  مردم و در دفاع از حقّ آن      
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 شعر براي مردم است ولي اكثريـت  ،اگرچه در همه حال... داندزبان و وكيل مدافع مردم مي     
ولي از ارج محتـوا     ... ترين زبان را به كار گرفت        بايد ساده  ؛كنندمردم معارف را درك نمي    

يعني يك شعر مردمي، تاريخ، سياست،    .  نبايد كاست  ،مندفهبه بهانة اين كه مردم آن را نمي       
كـار  چنين در جهت بـالابردن فرهنـگ آنـان بـه    ناسي را در جهت بيداري مردم و هم شجامعه
در شــرايط حــساس جامعــه كــه امپريــاليزم بيــداد        ) 278 -277: 1386قاســمي،(»...گيــردمــي
دهاي مخـربّ آن، آگـاهي مـردم نـسبت     كند، اولين قدم براي مبارزه و جلوگيري از پيام        مي

 بـراي مـردم عـامي مناسـب         ،زبان پرتكلّف و جديد و خارج از عرف       . به وضع موجود است   
طلبـد و صـفّارزاده در مقابـل    دوران پرتنش و پرالتهاب، زبان پرتپش و پرشـور را مـي   . نيست

  .خوانندة عامي خود، به اين نكته نيز دقّت دارد
اي را همـراه بـا          ه، صفّارزاده گاهي برخي از واژگان محاوره            در كنار مطالب ذكرشد   

هايي كه از شكستن فارسـي معيـار        واژه«. كندهاي محكم و استوار به شعر خود وارد مي        واژه
 زبـان شـعر بـا    ةجا كه شاعر به وسـيل     از آن . نماياندر شعر، خود را مي    در قالب عروض سنتّي د    

دهد، ي كه با زبان جاري جامعه اين رسالت را انجام مي           زمان ، در نتيجه  ،گويدمردم سخن مي  
علـوي  (».يابـد  جواز ورود به شعر را مـي       ،اي و عاميانه  هاي محاوره  بعضي واژه  ،طور طبيعي به

  )226-225: 1389 بهراميان، ومقدم
، )34:همـان (، نـق )32:در پيشواز صلح(، واويلا)31:همان(لاقبا، يك )74:سفر پنجم (بغوبغ

 و)همـــان(ســـوران، ختنـــه)25:دفتـــر دوم(بـــران، نـــاف)46:طنـــين در دلتـــا(تلوتلوخـــوران
  ) 96:ديدار صبح(بازارروز

همـان طـور كـه در       : گذاري و علامات نگارشي   آزادي واژه از نقطه    -2-1-3
ها از قواعد سنتّي، گريز از      چارچوب نظري پژوهش ذكر شد، يكي از گريزهاي فوتوريست        

هـا  ز بارزترين نقاط اشتراك صفّارزاده با فوتوريست      رعايت علامات نگارشي است و يكي ا      
 بايـد بـا   ، اعـم از خواننـدة خـاص و عـام          ، به باور صـفّارزاده، خواننـده     . در همين نكته است   

 داشـتن فرهنـگ و زبـان       فرهنگ و زبان شاعران، حداقل شاعران به نامي كـه در زنـده نگـاه              
يكـي از  . هـاي كـلام را بـشناسد     آهنـگ  ها و سزايي داشتند، آشنا باشد و توقّف     كشور سهم ب  

بـه  . سـت  ا، نقطه و ساير علامات نگارشي   به كار نبردن ويرگول   خصوصيات شعر صفّارزاده،    
در شعري كه تداوم دريافت و انديشه و پيونـد درونـي اجـزاي شـعر مـورد توجـه        «: اعتقاد او 
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رون سـيال آن    بخـشد كـه بـا د      گذاري، به برون شعر، قيـدي مـي       است، كاربرد علامات نقطه   
آور و نــامطبوع گــذاري، مــلالروي در كــاربرد نقطــهاصــولاً در شــعر، زيــاده. مغــاير اســت

 ،بنـابراين .  غربـي اسـت    ة يك پديـد   ،توجه شديد و رايج امروز نسبت به اين علامات        ...است
بـراي درك و فهـم   ...  اين علامات را شناخت ،گيردطور كه غربي به كار مي     حداقل بايد آن  

 سـواد شـعري خواننـده       ،د با فرهنگ و زبان شاعر آشنايي پيدا كرد و مـسئلة اساسـي             شعر باي 
  ) 118 -117:طنين در دلتا(».است
هـا در بيانيـة خـود، بـر لـزوم صـراحت مـتن و دوري از            فوتوريـست : استعاره-2-1-4
نفـسه از    فـي  ،استعاره و ساير صنايع بـديعي     ) 363 :1390داد،.(كنند بياني تأكيد مي   دهايتعقي

 پـر از تعقيـد و اشـارات گنـگ و       ،هـا طبيعت دور و قراردادي هستند ولي بعـضي از اسـتعاره          
 نظـر شـاعر را نـشان        تنها نقطه اند كه نه  مهجور و مربوط به تجربيات خصوصي ذهني گوينده       

ها را حل   ، اول بايد آن   بلكه مثل يك معما    دهند و اثري هم در ساختن فضاي شعر ندارند        نمي
ارزاده، استعاره و تشبيه هركدام با شخصيت مستقل و بـا وجـودي صـريح،               در شعر صفّ  . كرد

اما ) 456 -455: 1387،صفارزاده  .(شوندطبيعي و ملموس، عامل ارتباط پروازهاي ذهني مي       
، او آن را نيـز هماننـد وزن   گاه كه استعاره نيز مانع رسيدن صداي شاعر به مخاطـب شـود         آن
  :است   گفته"سفرزمزم"كه در شعر  چنان،نهد مي به كناري،جا كه لازم باشدتا آن

لفافـة اسـتعاره را كمـي       / حتي ميان دو رشتة كـوه هـم صـداي مـا بازتـابي نـدارد               ...      «
  )25:طنين در دلتا(»...بگشاييم من ميل دارم شنيده شوم

  : فكري_عناصر محتوايي  -2-2

هـا بـا   توريـست فو: هاي دروني شاعر و شعر تغزّلي     مخالفت با هيجان   -2-2-1
 سـر سـتيز     ،هرگونه بيان احساسات و هيجانات دروني شاعر مخالف بودند و بـا شـعر تغزّلـي               

پس از گذشت چندي از ظهور مدرنيته در ايـران، سـمت و سـوي               ) 363: 1390داد،.(داشتند
مـن فـردي شـاعر،      . رمانتيسم تغيير كرد و از عشق فردي به عشق جمعي و مليّ دگرگون شد             

 من اجتمـاعي داد و ايـن الگـو در تمـام ادواري كـه اسـتقلال و مليـت يـك                      جاي خود را به   
هاي دروني شاعر    عشق و هيجان   در اشعار صفّارزاده،   .افتاد، نمود پيدا كرد   كشور به خطر مي   

گويد ولي نه عـشق مـادي   او در شعرش چندباري از عشق سخن مي. اي نيست ، مفهوم عمده  
بعـد از دو دفتـر اول او، بـه          . هاي الهي و آسماني است    شقو زميني بلكه منظور او از عشق، ع       
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او . افتةهاي بعدي حتيّ يك شعر عاشقانه به معني مرسـوم كلم ـ       توان در مجموعه  سختي مي 
هاي فردي را كنـار     شاعر انقلابي و اجتماعي، گرايش    . داندرسالت خود را مهم و بزرگ مي      

 فقط در محدودة كشور، بلكه در سراسر     نه  ديده را  و عشق به وطن و مردمي ستم       مي گذارد 
   چرا كه شعر هـدف نيـست  ،بايد روح زمانه در شعر نمايان شود      . كندجهان جايگزين آن مي   

شـك غـزل و     بـي ) 127و113:طنين در دلتـا   .(بلكه پالايندة انسان شاعر و انسان خواننده است       
ش خصوصي زنـدگي     كه خارج از بخ     را  توانايي و قدرت بيان مفهومي به اين وسعت        ،تغزل

داند كـه بـه     را بيماري مي، قالب شعرهاي عاشقانه    ،صفّارزاده، غزل   . يك شاعر است ندارد   
هـايي   در فصول خاص بـه مناسـبت       ،)هاي عاشقانه مجرّد و كليّ    قالب حرف (سبب خصلتش   

ت و  او گـاهي عـشق را بـه عنـوان راه حلّـي بـراي نـابودي مـشكلا                  ، با اين همه   ؛كندعود مي 
  .كندبينانه به اين مقوله پيدا ميجاست كه نگاهي خوشبيند و اينمفاسد اجتماعي مي

وگرنـه سـرخاب را بـه      / سـت  ا گلويتان هرگز از عشق بارور نشده     / اي بانوان شهر  ...      «
  )38:سفر پنجم(»...گفتيدو سين ساكت سر را سلام مي/ اشك مي آلوديد

هــاي    يكــي از تــلاش : امعــة مــدرن  تجليــل از ماشينيــسم و ج -2-2-2   
 مـردم   ،ستيز، تجليّ مظاهر دنياي مدرن در آثارشان است تا با اين شيوه           هاي سنّت فوتوريست

پس در كنـار تغييـر   . شد، آشنا كنند چه از قبل نشان داده مي     را با دنياي جديد و متفاوت با آن       
كـارگيري اصـطلاحات   و تحولات ديگري كـه در زبـان و ادب آثـار ايجـاد كردنـد، در بـه                 

بعد از دوران مشروطه و ترجمة آثار غربي در ايران و           . مختص به جامعة مدرن پيشگام شدند     
مـا،  با ورود مدرنيته و خيل وسيعي از واژگان نامتعارف و جديـد غربـي بـه فرهنـگ و زبـان         

ه در  حال اگر اين مفاهيم موجود در جامعه را در كنار فـردي ك ـ            . ها آشنا شدند  مردم نيز با آن   
غرب تحصيل كرده و به ايران بازگشته قـرار دهـيم، تأثيرپـذيري شـگرف او را در اسـتعمال              

 ،آشنايي با زبان انگليسي و تحـصيل و زنـدگي در اروپـا   . اين اصطلاحات نبايد غريب بدانيم   
بـه  ( اصـطلاحات و الفـاظ مـدرن   ،ها و در نتيجـه ها، مكانصفّارزاده را با بسياري از شخصيت   

.) دهيمها  مي  ت و تكنولوژي، صفت مدرن را به آن       ه بودن اين الفاظ به دنياي صنع      دليل وابست 
او . سبب ورود اين نوع اصطلاحات به شعرش شـود        ،بديهي است كه اين آشنايي      . آشنا كرد 
درست است كه من شرقي هستم اما شرقي هـم بايـد خـودش را در معـرض      : «گويدخود مي 
-مسايل دنيا به هم نزديك شده و مسايل سـرزمين         . ردها و رويدادهاي جهان نگاه دا     فرهنگ
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ك شرقي اسـت    ةكنيد، نگا كلمات خارجي كه در شعرها پيدا مي      .  مسايل ماست  ،هاي ديگر 
-بـا دسـته   ) 115:1386صـفّارزاده، (»...كندكه جهان خارج از سرزمين خودش را ورانداز مي        

 ايـن دسـته از       كـه   گفـت  تـوان  خـاص و عـام، مـي       ةبندي مخاطبان شعر صفّارزاده به خوانند     
 گـاه چنـان بـالا       ،بسامد اين الفاظ و اصطلاحات    .  به خوانندة خاص او اختصاص دارد      ،اشعار
  :كشاندخواننده را به ملالت مي،رود كه در بعضي از شعرها مي

، )49:ســــد و بــــازوان(، نــــسكافه)همــــان(، متــــرو)46:طنــــين در دلتــــا(توريــــست
ديـدار  (، مـاهواره  )37:بيعـت بـا بيـداري     (وارجين، شـل  )همـان (، دوربـين  )54:همـان (تلويزيون

در (، كـامپيوتر  ) 17:مـردان منحنـي   (، كـراوات  )120 :روشـنگران راه  (، پاسـپورت  )183:صبح
  .)11:پيشواز صلح

ــسم اجتمــاعي-2-2-3 ــه شــد پيــش:  آوانگاردي ــان كــه تر گفت ــسم در جري فوتوري
ه نيازهـاي   پاسـخ ب ـ ، اجتمـاعي ايتاليـا شـكل گرفـت و هـدف اصـلي آن         _مشكلات سياسي   

-گيري هـر يـك از جريـان       ها با شكل  پس دور از انتظار نيست كه فوتوريست      . اجتماعي بود 

پـس از شـناخت    .صدا با مردم و حتي گاهي پيشرو بوده باشـند هم،  اجتماعي _هاي سياسي   
گرفت، صفّارزاده  امپرياليزم جهاني و رويدادهايي كه در ايران و ديگر نقاط جهان شكل مي            

دسـت پيـدا   ... تري نسبت به خود و جامعه، فرهنگ اسلامي، نظـام حـاكم و       عميقبه شناخت   
هاي سياسي، انقلابي، اجتماعي     همگام و همراه با ملّت، در تمام جريان        ،كرد و به همين دليل    

او بـه عنـوان يـك كنـشگر فعـال         ) 366: 1387پورچـافي، حـسين .(وارد ميدان مبارزه شد   ... و
 تمـام خطـرات و مـشكلاتي كـه در كمـين وطـن بـود و آن را              سياسي و اجتماعي، در مقابل    

زد، بـه دنبـال   هايي كه به پيكر كشور، آسيب و صدمه ميكرد و همين طور جريان    تهديد مي 
 دليـل را يافـت، بـراي اثبـات راه           ،گشت و زماني كه به زعـم خـود        مسبب و البتهّ راه حل مي     

ط كمك كند، پيـشگام شـد و در رأس          تواند به بهبود شراي    مي ،پنداشتحليّ كه خودش مي   
واكـنش نـشان داد كـه        ... جرياني به نام مقاومت در مقابل هـر رويـداد سياسـي، اجتمـاعي و              

صفّارزاده پس از آشنايي با نقش گستردة امپرياليزم        . ها مبارزه عليه امپرياليزم بود    ترين آن مهم
د، در صـف مبـارزان سياسـي        وگو با برخي از روشنفكران متعهد بو      كه نتيجة مراوده و گفت    

از لحاظ كاربرد اشارات مـشخص، سـرودن شـعر ضـد اسـتعماري، بـه وسـيلة                 . گيردميقرار  
 چـرا كـه در آن دوران، تنهـا شـاه، آن هـم بـا اشـارات و اسـتعاره مـورد          ،صفّارزاده باب شد  
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 ،"طنـين در دلتـا  "كتـاب   . گرفت و كـسي بـه نقـش اسـتعمار نپرداختـه بـود             ملامت قرار  مي   
الملل و دخالت كشورهاي بيگانـه در امـور          نقش امپرياليزم بين   ةزگر اين افشاگري دربار   آغا

  ) 86:1386صفّارزاده،.( كشورهاي ديگر است كه انتشار آثار بعدي را نيز به دنبال دارد

مذهبي كه شايد در متون / ست  ا مذهبي تازه آمده"اشَ بري" ةاين روزها در محلّ«
آيات اين مذهب را تلاوت     / اس.هاي يودركوچه/  باب ديلنةرحنج/ موازي خوانده شود 

  )13- 12:طنين در دلتا(» ...كندمي
كند و به من  من شخصي خود را رها مي،هاي اجتماعي، صفّارزادهدر زمينة جريان
شود كه از استكبار و ستم به ستوه  فرياد او، فرياد مردمي مي. آورداجتماعي روي مي

ها و گاهي براي آغاز يك جريان و راي ترغيب مردم و پشتيباني از آنلم را باو ق. اندآمده
هاي زمينه؛ اين گونه كه گيردهمراهي با رخدادهاي سياسي و اجتماعي كشور به خدمت مي

، به عنوان جواب "سفر اول"شعر . دهندمهم آفرينش اشعار او را اين رخدادها تشكيل مي
. يل زمان خود، گواه خوبي بر اين نكته استطبيعي شاعري آگاه نسبت به مسا

سامان شدن اوضاع كشورش صفّارزاده از تمام عناصري كه سبب نابه) 59: 1388خليلي،(
 گرفتار فقر اقتصادي، جهل و ناداني عوام، فساد اخلاقي رايج در ،ايران. نالد مي،هستند

ست كه انتقاد اجتماعي است و اينجا...ايتي دستگاه حكومت وكفاجتماع، فساد اداري، بي
  :شودصفّارزاده برجسته مي

مردان / ما كه در محاصرة مردان هستيم / چنين لرزان و ترسان باشيم چرا بايد اين...«
مرداني / اند بندي شدههاشان بستهنامهمرداني كه در بيمه/ پاسبان مردان تاجر مردان امنيت 

ني كه چنگال مردا/ نشينندها به كمين ميهمرداني كه پشت پرد/ آويزندها را ميكه پرده
شان براي پرندگان لانه       كودكيبار با انگشتان خرد ه يكها كهمة آن/ انددرآورده
  )35:سد و بازوان(»...اندساخته
طلب  هنرمنداني جنگ،ها فوتوريست:گرايي و تعصبات قوميملّي  -2-2-4  

 جنگ را به عنوان تنها ،آنها در بيانية خود. شدبودند اما آن جنگي كه در خدمت ميهن با
 ،صفّارزاده)16: 1383مارينتيّ،.(كنندفي ميپرستي و وطن دوستي معرّراه براي ميهن

. بيند مي"ايمانيبي"هاي ايران و جوامع ديگر را ها، سرنخ تمام بدبختيبرخلاف فوتوريست
ربيات و شناخت فرهنگ غرب، با گذشت زمان و كسب تج«: گويداو خود در اين باره مي
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 ؛ديدم مي"ايمانيبي"هاي جامعة خودمان و نيز جوامع ديگر را در دست سرنخ همة بدبختي
» ... در من قوت گرفت،لذا اعتقاد به لزوم استقرار معنويت در جامعة بشري

تر، جهان، در استقرار پس براي درمان كشور و در مفهوم گسترده) 99:1386صفّارزاده،(
 در ابزار اصلاح ،هاي تندرودر واقع اختلاف او با فوتوريست. كندويت و دين تلاش ميمعن

پرستي، نجات ميهن و در سطح كلان، جامعة بشري، جوامع است اما در اصل ماجرا، وطن
 ،شعرهاي او«.  نظر صفّارزاده تنها به ايران معطوف نيست،بنابراين. هاسترك آنهدف مشت

 وجه نگاهي بومي و يچنگاه اين شاعر به ه. ير با مناسبات جهاني استاي درگناظر به انديشه
 ».گيردمياجتماعي جهان شكل _سبات سياسيتبادل با مناانديشة او در .مقيد نيست

چه قدما آن را بيشتر در مفهوم اقليم و  تلقّي صفّارزاده از وطن، با آن)34: 1384احمدي،(
پنداشتند و همين طور با نوع نگاهي كه با آغاز دوران مشروطه و ة زندگي خود ميمحدود

ورود مفاهيم جديدي از غرب به ايران و در پي استعمارستيزي قرن نوزدهم كه وطن در 
نگاه صفّارزاده به وطن، تنها به ايران . مفهوم قومي و نژادي آن مطرح شد، متفاوت است

      بيند و آن را بدون اسلام نيز ر گسترة وسيع جهاني مياو وطن را د. شودمحدود نمي
خواه ايرلند  را تقديم به ارتش جمهوري"از معبر سكوت و شكنجه" ،رواز اين. خواهدنمي
از طرفي او در ... پردازد و به جريان ژوهانسبورگ  مي"سپيدي صداي سياه"در . كندمي

هاي هاي قرآن، شخصيتآيه. و زبان عربي استتلاش براي ايجاد پيوند بين ايران و اسلام 
        ها ار او هستند كه شاعر از رهگذر آنهاي بسيار مهم در اشع از موتيف،ديني و اذان

لازم به ذكر است كه .  يعني نزديكي ايران و جهان به اسلام برسد،خواهد به هدف خودمي
 بلكه تنها  ايراني پارسي نيستهويت يا تاريخ اصلاً به معني تكذيب ،مطالب گفته شده
 به "پشتانخم"او در   . گرايي او با اخوان ثالث و هدايت و نادرپور استنشانگر تفاوت ملّي

هاي در اشعار صفّارزاده، شاخص.  نشسته است،"پشتانخم"سوگ نابودي ايران به دست 
، مادر "ماندانه"او به . گيرندهاي ايراني اسلامي در كنار هم قرار ميايراني پارسي با شاخص

نويسي، شعر و زبان فارسي، به قبايل بلوچي و مردم روستايي كوروش كبير، به خوش
  :كندجنوب ايران اشاره   مي
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اي عاشـقان  / هاي پـارس  شب شهادت گل/ ها و مادر علت/ ماندانه مادر چوپان بود  ... «
مـرد جـشن و       / بطالـت بوديـد    مـرد بـزم و   / ماندانه شاهد بود كه   / خط و شعر و زبان پارسي       

  )49-48:سفر پنجم(» ...واره بوديدجشن
قطع كردن دستان ابولهب، جنگ : يابد      او راه حلّ نهايي نجات ايران را در قرآن مي

بخش  حقيقت رهايي،مسلمانان.  به عنوان دشمن ايران و اسلام،در برابر امپرياليزم غرب
او سلمان فارسي را الگوي اولية ايرانيان . آورندبه ارمغان مياسلام را براي مردم منتظر ايران 

گرايي صفّارزاده، مليّ.دهندة جهاني بودن اسلام استشانن،اشداند و هويت مليمسلمان مي
،  اينبا وجود. هويت صفّارزاده ايراني است. موضع ضد امپرياليزم غرب دارد نه ضد عرب

بلوندل .(كند كه به اسلام روي آورداي را ايجاد مينهاش زميمليّت، زبان، فرهنگ و تاريخ
  ) 338-329: 1386سعد،
مـارينتيّ در بيانيـة خـويش،       :  عشق به خطر كردن، شهامت و شـورش        -2-2-5

باكي و طغيان را به عنوان عناصر بنيادين شعر خود اعلام و خـود و پيـروانش را                 شجاعت، بي 
: 1383مـارينتيّ، .( تلاش و شهامت معرّفي كرد     در پي خواندن ترانة عشق به خطرِ خوكرده به        

ها و شـرايط خـاص سياسـي و برقـراري نظـام      ، به دليل نوع ماهيت آن     هاي سياسي انديشه) 15
شـوند تـا شـاعران از    استبدادي در كشور، به صورت غيرصريح و در پوششي از نماد بيان مي      

پـروا و   بـي ،ه در ايـن مـورد  گويي در امان باشند اما صـفّارزاد      خطرات احتمالي ناشي از رك    
هـاي   فـراز و نـشيب     ،كاري و با علـم بـه عواقـب آن         كاري و محافظه  گونه ملاحظه بدون هيچ 

هـاي  فريبـي هـا و عـوام    كـاري دهد و با تـصويرهاي زيبـا و روشـن، فريـب           جامعه را نشان مي   
  )43: 1388خليلي،. (كندمسئولين را نمايان مي

زنند شـنودها  بند ميدست/ ان حال و علم و انديشه را  دست/ هاي نامرئي داروغه/ شنودها  «
هـاي  هـاي اسـيران را در زنـدان   انديـشه / هـا  داروغـه / كننـد تبعيد مي/ شهروندان انديشه را   / 

  )23:هاي جهانياز جلوه(»...دارندنگاه مي/ زير تيغ نگاه / خانگي 
ده است، با چاپ كتاب هاي صفّارزاكي از دغدغهة      توجه به مسايل ديني و مذهبي ك

. كردعصرش جدا مي او را از شاعران نوآيين هم، مطرح شد كه همين مسئله"طنين در دلتا"
ها، تعاليم و صفّارزاده در اواخر دهة چهل، جزء معدود كساني بود كه به طرح ايده

بر ستيزي گريزي و ديناي از ديناما چنان سايه هاي مذهبي گرايش پيدا كردشخصيت
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اي       العادهفضاي آن روزها افكنده شده بود كه از مذهب، گفتن و سرودن، جسارت فوق
 ، مانند صفّارزاده ايتوانست به زودي از ارج و اعتبار شاعر صاحب وجههخواست و ميمي

ت و ئدر نتيجة همين جر) 226: 1383بابا،كريمي قره.(در مجامع علمي و هنري بكاهد
  : بار به دست ساواك زنداني شدشهامت است كه چند 

آيد و ما و او به سوي نمازي عظيم مي/ صداي خوب بلال/ آيدصداي ناب اذان مي...«
  )32:سفر پنجم(» ايواني از برابري و داد/ در ايوان/ با سلمان/ همه با او 

تا در فضاي اختناق آميـز كـشور كـه    كرد  گاهي او را ترغيب مي    ،متعهد بودن صفّارزاده  
 از عدل و عدالت حرف بزند و آن را حقّ اجتماعي هـر كـسي   ،زدن نداشت جرأت دم  كسي
  :بداند
بـودن از انحـصار خبـر بيـرون         / و اشـتياق عـدالت    / همهمة بودن دارد  / نبض مرا بگير  ... «
امـا آيـا ظلـم     / اد نـدارد ةتاريخ هـم ب ـ / تاريخ انفجار عدالت را / چگونه بودن / بودن  / است  

  )44:سفر پنجم(»...چهرة عدل است يگانه / بالسويه 
 از حاميان شركت ايتاليا در جنگ       ،هاي ايتاليايي فوتوريست: ستايش جنگ  -2-2-6

: 1390داد،.(داننـد آنها در بيانية خود، جنگ را يگانه بهداشت جهـان مـي           . جهاني اول بودند  
توانـد   نمـي  ، اثري كه صفت مهاجم نداشته باشد      . هيچ چيزي زيبا نيست    ،به جز جنگ  «) 362

ــد  ــاهكار باش ــگ را ك .ش ــا جن ــت   ة م ــلامت دنياس ــيلة س ــه وس ــتعلا،گان ــي  اس ــشيمم  ».بخ
  )672: 1384سيدحسيني،(

 نگاه و رويكرد خود را ،در جريان جنگ تحميلي، صفارّزاده به عنوان شاعر انقلاب
 و با توجه به علاقه و عشقي كه به اسلام و مي دهدنسبت به جنگ، در اشعارش بازتاب 

هاي  با به تصوير كشيدن صحنه،ستايد و با زباني پرشور و پرالتهابرد، جنگ را ميتشيع دا
  به ترغيب و تشويق رزمندگان ،زيباي عشق به دين و كشور، ايمان، شجاعت و شهامت

 اما اگر عاملي بيگانه، فرهنگ، باور و داندجنگ را تنها راه مبارزه نميصفّارزاده . پردازدمي
يد كرد، شايد جنگ آخرين راهي باشد كه براي حفظ استقلال وطن در وطن ملّتي را تهد

مفهوم يك مرز جغرافيايي و انسجام فرهنگي و فكري وطن در مفهوم جهاني آن بايد به 
  :كار گرفت
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پهلوان شدند  / يك شبه مرد جوان شدند      / دور از حصار تجزيه و تحليل     / و نوجوانان   ...«
از / مانند نعمتـي  / شهادت را    ةمجموع/ همواره  / د ثاراالله   دنبال مقص / رزمندگان/ در جبهه   / 

  )34:ديدار صبح(»...اندهم ربوده
فوتوريسم، ستايندة زندگي صنعتي و ماشيني و پرشتاب جديد و در           : سرعت -2-2-7

بـه ايـن    . ها بازتاب دارد   در آثار فوتوريست   ،واقع هر چيز نوظهور است و اين تمايل و علاقه         
هـا، اجـزاي متحـرّك ديناميـك و         دنـده ها، چـرخ  ها مملو از كارخانه   اي آن هشكل كه نقّاشي  

نمادهاي سرعت نوين و فضاي غالب اشعارشان نيز فضاي مدرن و پرسرعت و ماشيني اسـت      
 از ابـزاري پرسـرعت و پرحركـت         ،كارگيري واژگاني كه در جهـان واقـع       و اين فضا را با به     

كوموتيـو، كارخانـه، ماشـين و حتّـي واژگـاني           واژگاني چـون لو   . آورندهستند، به وجود مي   
صفّارزاده اين فضا را در اشعارش بازتـاب     . تواند نمادي براي سرعت باشد    چون اسب كه مي   

  :داده است كه در بخش اصطلاحات ماشينيسم و جامعة مدرن نيز ذكر شد
/  سـو    بـالايي از همـه    / كـه از بـالا      / چشمان نافذي اسـت     / و آن مؤلّف ارادة دانايي      ... «

بـه اثبـات   / چـرت و خـواب   بـي / وقفه بي/ و كامپيوتر تدبيرش / پايد ها را ميدرون حركت 
  )11:در پيشواز صلح(» ...وعده مشغول است 

فوتوريسم در جريان حركت به سوي جنـگ بـراي اصـلاح       :  موعودگرايي -2-2-8
ايل مثبـت و    اي دارد كه با ورود فـردي بـا تمـام خـص            چشمي به آينده  كشور و جهان، گوشه   

  .رسدست، مي اچه مانعي براي آزاديخدايي، به كمال و رهايي از هر آنمقدس و 
 در فرهنـگ ايـران و       ،بخـش بـراي سـاخت جامعـة آرمـاني         باور به ظهور منجي و رهايي     

دهنـده،   باور به ظهـور سوشـيانت و نجـات   ،در ايران پيش از اسلام. جهان قدمتي ديرينه دارد   
تأثير قرار داده بود اما با ظهـور اسـلام   يني و آرماني ايران را تحتبخش عظيمي از فرهنگ د   

 جزيـي از  ،و تلفيق سرشت ايرانيان بـا باورهـاي اسـلامي، اعتقـاد بـه ظهـور حـضرت مهـدي                
 در اشـعار شـاعران بازتـابي گـسترده برجـاي            ،اين اعتقاد . زبانان شد باورهاي لاينفك فارسي  

-علوي. ( در ادبيات فراگيرتر شد    ،م و رويكرد آن   ويژه پس از انقلاب، اين مفهو     و ب گذاشت  

  )219: 1389مقدم، بهراميان،
او چنان شـورانگيز و           . ترين مفاهيم در شعر صفّارزاده است      يكي از برجسته   ،مفهوم انتظار 

  :شودگاه دچار كهنگي نميكند كه هيچآفرين با اين مسئله برخورد ميعشق
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-چونان/  هميشه منتظرت هستم  / ر ركود نشستن باشم   كه د آنبي/ هميشه منتظرت هستم  «

ــه/ هميــشه در حركــت هــستم / هميــشه در راهــم / كــه مــن  ــا (» ...هميــشه در مقابل بيعــت ب
  )72:بيداري

   انقلابـي كـه بـه اميـد پيـروزي عليـه اسـتعمار و اسـتبداد                 ؛   شاعر انقلاب است   ، صفّارزاده
 ؛زمينه را بـراي قـدومش آمـاده كـرد     اميدي كه نتيجة حضور كسي است كه بايد          ؛جنگدمي

پـس  . بخـش جهـان از هـر گونـه ظلـم و اسـتبداد اسـت           بخش و رهايي  فردي كه خود نجات   
طبيعي است كه شخصي چون صفّارزاده، با آن تفكّر خاصـي كـه از اسـلام و ديـن دارد، در            

و جنگـد   صـفّارزاده مـي   . جاي ديوانش به بازتاب اين حقيقت غيرقابـل كتمـان بپـردازد           جاي
خواهد به ايـن دو هـدف       او با اشعارش مي   . كند تا روزي كه انتظار به پايان رسد       مقاومت مي 

        آشنايي هر چه بيشتر ملّـت بـا كـسي كـه رهـايي همـه بـا دسـت او بـه سـرانجام                           ،اول: برسد
آورد و  بسياري از علايم ظهور امـام زمـان را بـه رشـتة نظـم درمـي            ، به همين دليل    و رسدمي

ميدبخشي به مبارزان و مجاهدان كه بتوانند با تلاشي بيشتر در راه پيروزي و مقاومت                ا ،ديگر
  . حركت كنند

چنـين محـل   سرداب، خانة حضرت مهـدي و هم      :  امام زمان و سرداب    -2-2-8-1
 و يادبودي از محـل      ،)ع(و حضرت عسگري  ) ع( يعني حضرت هادي   ،زندگي دو امام ديگر   

در دوران معتضد، او سه نفر از مأموران خـود را بـه             . ستعبادت و مسكن اين سه امام بوده ا       
افتند، سرش  ةها هجوم آورند و هركس را كه در خان        فرستد تا به آن   مي) ع(امام عسكري خانة  

- مـاجرا را نقـل مـي       _ رشيق مارزاني    _يكي از آن سه مأمور      . را از بدن جدا كنند و بياورند      

نـد دريـايي و در قـسمت انتهـايي آن، حـصيري             مان،  اتاق بزرگي ديديم    . به خانه رفتيم  : كند
چهـره   باوقار و خوش   ي مرد ،ديديم كه بر روي آن، آب گسترده شده بود و بر بالاي حصير            

عبداالله جلـو رفـت ولـي در        احمدبن. كرددر حال نماز خواندن بود و اصلاً به ما توجهي نمي          
پـس از شكـست     . يمزد تـا نجـاتش دادم و ترسـيديم و برگـشت           وپا مـي  آب غرق شد و دست    

 از سـرداب  ،شوند وقتي مأموران وارد منزل مي      ؛ خوردن، معتضد افراد بيشتري را مأمور كرد      
حـضرت  . شوند تا كسي خارج نشود    شنوند و در مقابل در، جمع مي      صداي تلاوت قرآن مي   

  )134: 1389حسين ضامني،. (شوددر مقابل چشمان افراد از سرداب خارج مي
  :كند را به اين شكل بيان ميصفّارزاده اين واقع
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در / بـر پـارة حـصير     / او در نمـاز ايـستاده     /  آن بهترين اهل زمـين    / آن بهترين اهل زمان   «
و آب / و آب محـو حـضور اسـت    / حصير روي دامـن آب اسـت   / پايگاه آسماني سرداب   

جان در تدارك   / مجذوب ايستاده / آن نهر جاري ساكن   / و نهر مانده ز رفتار    /  بيهوش است 
بـه  / شـود   او چيـره مـي    / از پايگـاه آسـماني سـرداب      / منتظر يـار  / چشم ايستاده / ديدار است 
ديـدار  (»...اي بـراي زمـين دارد     سـجاده / بـر كتـف خـويش     / آيـد و ماه كـه مـي     / همهمة ماه   

  )139:صبح
  ):عج(كوفه مركز حكومت و تجهيز سپاه امام زمان-2-2-8-2

رسـي  و مـي /  درخشي از بـدر و مي/ ميشه هستي  ه/ خورشيد/ ستاره  / تو مثل ماه    ...      «
و ظلـم  / كنـي و ذوالفقار را باز مي/  آيي كه بار اول مي/ و كوفه همين تهران است    / ازكعبه  
  )72:بيعت با بيداري(»...بنديرا مي
  :  علايم ظهور -2-2-8-3

امـام  :  تمام عالم را   ، فروگرفتن زمين كفر و فسوق و معاصي        -2-2-8-3-1
 قيام نخواهد كرد مگر به دنبال خوف و هـراس جـدي از   ،قائم«: فرمايد حديثي ميصادق در 

جنـگ  (به آن مبـتلا شـده باشـند و شمـشير بـراّن              ) مردم(ها، بلايا و طاعوني كه      ها، فتنه زلزله
 مـذاهب و    هـا و تعـدد اديـان و        آن ميان اعراب و اختلاف زياد مردم و تفرقـه مـذهبي          ) نمايان

  ) 22: 1385الساده،(*»... وهاتغيير و تحول آن

/ دانـش  /اند سفيانيان تمام جهان را گرفته /  اكنون زمين ذخاير خود را برون فرستاده        ... «
همچـون  /  همچـون شـرف     /  دانش  / به اوج خويش رسيده     /  همچون ظلم   / همچون تباهي 

ــده  ــردوري   /  عقي ــج خ ــون راي ــون فن ــت / همچ ــدوفروش اس ــرض خري ــدار (» ...در مع دي
  ) 147:صبح

                                                 
. 3كفر، گمراهـي و گنـاه   . 2مورد امتحان و آزمايش قرار گرفتن . 1قابل ذكر است فتنه معاني مختلفي چون     *

شود را در بـر  هايي كه ميان مردم واقع ميكشتار و جنگ . 4هاي مردم   به وجود آمدن اختلاف نظر در ديدگاه      
 )23-22: 1385الساده،:  (نك. گيردمي
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-از رسول خدا روايـت شـده  : هايش را بيرون ريختن زمين گنج    -2-2-8-3-2

: 1384نـوري طبرسـي،   (".انـدازد هاي خود را بيرون مي    زمين گنج ": است در قصة امام زمان    
  :و صفّارزاده )209
نــان از قــساوت ديــرين        / كنــد زمـين كليــد گــنج خانــة خــود را بــه پيــشگاه روان مــي ...«
  )141:ديدار صبح(» ...بردمي
  :سوار شدن امام زمان بر ابر و برق -2-2-8-3-3 

ــوار مـــي/ بـــر صـــعب...« -بـــر صـــعب او ســـوار مـــي / در رعـــد و بـــرق/ آيـــداو سـ

  )142ديدارصبح،(»...آيد
  :كامل شدن عقل و پيشرفت دانش و فناوري در زمان ظهور-2-2-8-3-4

شود كـه  از بشريت ديده ميهاي علمي و اكتشافات محيرالعقولي   پيشرفت ،در اين عصر  «
چنـين تحـول علمـي و صـنعتي را مقدمـة ظهـور حـضرت        ... پيش از آن سابقه نداشـته اسـت    

ها كه بناست با حضرتش بيعـت كننـد، بايـد عظمـت آن            ، چراكه همة آن   شماريممهدي برمي 
كـه حـضرت   ايـن .  درك كننـد ،دسته از مواهب و نعماتي را كه به آن حضرت عنايت شـده           

هـا همـه    بايد بدانيم كه اين   ... روند و يا  هم زدن از شرق عالم به غرب مي       ك چشم بر  مثلاً در ي  
  ) 15: 1385الساده،(».مافوق قدرت بشري است

و / داريبـه پـيش قـدم برمـي       / از سوي خـالق يكتـا       / خرد كه هدية موعود است      ...      «
  )26:در پيشواز صلح(» افتدبه دنبال آن به راه مي/ صلح
   گفتـه  » سـفياني «اوكنـد كـه بـه    مردي شـورش مـي   : شورش سفياني  -2-2-8-3-5
او سمبل و نمونـة آن دسـته   . گردد نمايان مي ، در محدودة شامات   ، در وادي يابس    و شودمي

از حكّام و فرمانروايان كشورهاي اسلامي است كه در عين انحرافاتـشان، بـا حـق سـر سـتيز                    
  )73: 1385الساده،...(د شد چنين كساني ديده نخواهن،دارند كه بعد از وي

-اماره/ فرمانبران شيطان / تعداد مطمئنه قليل است   / در روي ارض  / گاه خروج سفياني  ...«

  )47:پيشواز صلح(» ...خودپرورند/ پرورند
بـه روايـت بغـوي و شـيخ مفيـد در            :  پايان باران شديد و فراوان     -2-2-8-3-6

شـود كـه زمـين را پـس از          ان ختم مـي    و چهار بار    به بيست  ،سپس: الارشاد چنين آمده است   
  ) 71: 1385الساده،.(شودكند و بركاتش نمايان مي زنده مي؛مرگش
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بـاران تيزپـري خواهـد    / پـيش از دميـدن موعـود    / باران سنگ اسـت   / وگاه باران ...       «
  )42:ديدار صبح(»...ها همه را خواهد پوساندكه ميوه/ آمد

 از الـنجم    »طنـين بيـداري   «زاده در كتـاب   صـفّار :  امام زمان و جمعه    -2-2-8-3-7
كنـد  كـه بـه او جمـع مـي    اسـت؛ آن ) عـج (جمعه از اسـماء حـضرت    «:الثاقب نقل كرده است   

كنـد بـا او نعمـت را و     تمام مـي ،شود و خداوند يك دين مي  ،ها را يعني همه دين    "هاكلمه"
  )262:طنين بيداري(».فرمايدحق را ثابت و ظاهر و باطل را محو مي

/ اي بهترين اهل زمـين / نام تو جمعه است/ به روز جمعة ديدار  / ه روز روشن موعود   ب... «
  )148:ديدار صبح(»ترين صبح انتظاراي خجسته/ اي يار/ اي بهترين اهل زمان

  :تغيبتكاليف بندگان در مورد امام زمان و عصر  -2-2-8-4

بايـد بـا    . تلاش كند هاي جامعه و انحرافات     منتظر واقعي بايد در جهت اصلاح ناهنجاري      
  :ساز ظهور باشيم دگرگوني ايجاد كنيم و زمينه،وارد كردن خلوص به دل و روح خود

و اهـل  / آماده بايد باشـيم / يعني آماده باش/ كه انتظار/ بايد مجهز و در حركت باشيم     ...«
در پيـشواز مقـدم    / بـراي نثـار   / گـشايي را    گـره / خـوبي   / بايد رسـيدهاي نكوخـواهي    / عمل

  )20:در پيشواز صلح(»...در دست داشته باشيم/موعود
  :گيرينتيجه-3

تـوان ايـدئولوژي ايـن مكتـب را         ها، مـي  هاي يافته شده در بيانية فوتوريست     براساس مؤلفه  -
  .محوري ذكر كردمبتني بر عناصري چون سرعت، تغيير،تكنولوژي، پويايي و آينده

 را بـا شــاعران متـأثر از مكتــب    شــرايط آشـنايي صــفّارزاده ،تحـصيل و زنــدگي در غـرب   -
  . در اشعارش نمايان است، تأثير او از اين مكتب،فوتوريسم ايجاد كرد و در نتيجه

هـاي   صفّارزاده تنها كسي است كه تقريباً شعرهايش با تمام مؤلفه      ،در ميان شاعران انقلابي    -
 . فوتوريسم منطبق است

 تمـدن جديـد، زبـان غيـر شـعري و            گرايش به شـعر منثـور، تجليـل از ماشينيـسم و مظـاهر             -
گرايـي و تعـصبات قـومي، آوانگارديـسم اجتمـاعي،           هنجارگريزانه و فاقد دستور زبان، مليّ     

ها، عشق به خطر كردن و شهامت و        اي، به چالش كشيدن سنّت    نزديكي زبان به زبان محاوره    
ستي، رهـايي   پرهاي دروني شاعر، وطن   هاي انقلابي، مخالفت با رمانتيسيسم و هيجان      شورش
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هـاي مكتـب فوتوريـسم      گذاري و علامات، سـرعت و موعـودگرايي از مؤلفـه          جمله از نقطه  
 .است كه در اشعار صفّارزاده باز نمود دارد

 در اشعار صفّارزاده بـه      ،هاي مكتب فوتوريسم است   ترين جنبه كي از مهم  ةموعودگرايي ك  -
 تأكيـد او بـر عوامـل         بـه  تـوان اده مي هاي آن در شعر صفّارز    طرز بارزي نمود دارد و از جنبه      
كـه در زمـان ظهـور آن حـضرت     رااو تقريباً تمام حوادثي    . ظهور حضرت مهدي اشاره كرد    

هاي زمين، كامل شدن عقل و پيشرفت دانـش و          بيرون ريخته شدن گنج   :  مانند ،دهدرخ  مي  
زبـان شـعر بيـان      بـا    ،... فناوري در زمان ظهور، پايان باران شديد و فراوان،شورش سفياني و            

  . كندمي
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 :فهرست منابع

 : هاكتاب) الف

ــره    ).1388.(آتــش بــرآب، حميدرضــا   -1 ــي و عــصر نق اي شــعر عــصر طلاي

   . ني:تهران .روس
  . چشمه:تهران.شعر زن از آغاز تا امروز .)1384(.احمدي، پگاه -2

ســـازي و نقاشـــي، پيكـــره(تـــاريخ هنـــر مـــدرن .)1385.(ه.ارناســـون، ه -3

:تهران، چــاپ ســوم . ترجمــة مــصطفي اســلاميه  .) در قــرن بيــستم   عماريم  
  . آگاه  

ــي  -4 ــساده، مجتب ــاني   .)1385.(ال ــاه پاي ــش م ــارم .ش ــاپ چه ــود:تهران، چ  موع
  .)عج(عصر  

 ترجمــــة روئــــين پاكبــــاز و.هنــــر مدرنيــــسم .)1387.(بكــــولا، ســــاندرو -5
  . فرهنگ معاصر:تهران.ديگران  

  در شعر طاهرهدين و جهان  .)1386.(بلوندل سعد، جويا -6

ــفاّرزاده   ــائري  . ص ــاز ح ــة فرن ــش   .ترجم ــه كوش ــر، ب ــم و هن ــدارگري در عل  بي
 . هنر بيداري:تهران. سيدمحمدعلي رفيعي، جلد اول  

  .هاي شعري معاصر فارسيجريان .)1387.(پورچافي، عليحسين -7
 . اميركبير:تهران چاپ دوم،  

ــريف   -8 ــامني، ش ــسين ض ــاعران   . )1389 .(ح ــعر ش ــصومين در ش ــيماي مع س

  .معاصر  

ــسن  -9 ــسيني، ح ــفاّرزاده   .)1386.(ح ــاهره ص ــرات ط ــعر ونظ ــدوچون ش .چن
. بيــدارگري در علــم و هنــر، بــه كوشــش ســيدمحمدعلي رفيعــي، جلــد اول         
  . هنر بيداري:تهران.   

، بيــدارگري در علــم و هــاي شــعر طنــينويژگــي . )1386.(حقــوقي، محمــد  - 10
  .بيداري هنر :تهران . به كوشش سيدمحمدعلي رفيعي، جلد اول.هنر  

ــد   - 11 ــي، احم ــعار    .)1388.(خليل ــوا در اش ــشه و محت ــي اندي ــل و بررس تحلي

  .طاهره صفاّرزاده  



96 35                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

   :تهران، چاپ پنجم.فرهنگ اصطلاحات ادبي .)1390.(داد، سيما  - 12
  .مرواريد  

ــا  - 13 ــسيني، رضـ ــيد حـ ــيمكتـــب . )1385 .(سـ ــاي ادبـ ــد دومهـ ــاپ .، جلـ  چـ
  . نگاه :تهران،سيزدهم  

ــم    - 14 ــيد ابوالقاس ــدر، س ــر .1383.(سيدص ــر ةداي ــارف هن ــران. المع ــيماي:ته  س
  . دانش  

ــو  .)1372.(شــمس لنگــرودي، محمــد - 15 ــي شــعر ن ــاريخ تحليل ــد چهــارمت .، جل
  مركزنشر:تهران. چاپ دوم  

  . هنربيداري:تهران.هاي جهانياز جلوه .)1386.(صفّارزاده، طاهره - 16

  :تهران، چاپ چهارم.بيعت با بيداري .)1386.(                     - 17
  .يداري هنرب  

  . هنربيداري:،تهرانچاپ دوم.در پيشواز صلح .)1386.(                        - 18

  . هنر بيداري،تهران چاپ پنجم.دفتر دوم .)1386.(                         - 19

 . پارس كتاب:تهران چاپ دوم،.ديدار صبح.)1384 .(                         - 20

  برگ زيتون، :تهران .روشنگران راه .)1384.(                         - 21

  . هنربيداري:تهران چاپ پنجم،.رهگذر مهتاب .)1386.(                        - 22

 . هنربيداري:تهران چاپ چهارم،.سد و بازوان.)1386 .(                         - 23

  . پارس كتاب:تهرانچاپ پنجم،.سفر پنجم .)1384.(                         - 24

  . هنر بيداري:تهران چاپ پنجم،.طنين در دلتا .)1386.(                     - 25

  . هنر بيداري:تهران چاپ دوم،.مردان منحني .)1386.(                     - 26

  گزيدة اشعار طاهره،طنين بيداري). 1387.( .صفارزاده ،طاهره  - 27

  . تكا:تهران. صفاّرزاده  

  ديشه و فرم در شعرهاي طاهرهتقابل ان .)1386.(عليا، مسعود  - 28

ــفاّرزاده   ــر  ص ــم و هن ــدارگري در عل ــي،  .، بي ــيدمحمدعلي رفيع ــش س ــه كوش  ب
  .هنر بيداري:تهران  . جلد اول  
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ــرام  - 29 ــو  .)1386.(قاســمي، به ــعر ن ــين در ش ــر طن ــم و هن ــدارگري در عل ــه.، بي  ب
  . هنر بيداري:تهران. كوشش سيدمحمدعلي رفيعي، جلد اول  

تحليــل شــعر اجتمــاعي معاصــر از كودتــاي .)1383(.بابـا، ســعيد كريمـي قــره  - 30

  .1357 تا انقلاب اسلامي 1332  

   اساس و بيانية . )1383.(مارينتيّ، فيليپو توماسو، امبرتو بوچوني  - 31

 . ديگر:تهران.، ترجمة فاطمه تيموري فوتوريسم  

ــه  - 32 ــاريخ نقــد جديــد .)1388.(ولــك، رن ــاب.، جلــد هفــتمت  ترجمــة ســعيد ارب
  .يلوفر ن:تهران. شيراني  

 .جاتا، بيزبان ملل، بي، آكسفورد  - 33

34 - - Webster,s  New  Universal  Dictionary  Of  The  English 

Language,          (1977), New York 

35- Galens, David (2002),  Literary  Movements                    

For  Students 

 :مقاله ها) ب

  نظريه و(م، مارينتيّ و اسلام فوتوريس .)1384.(آآبرنزي، اندره -1
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